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  ضدّ عامّ ضدّ عامّ مقام اوّل: مقام اوّل:   بیانبیان  ادامهادامه
عد از اتفّاق عد از اتفّاق بیان شد که با تفحّص و تتبعّ در کلمات قائلین به اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ عامّ آن، این مطلب به دست می آید که آنها ببیان شد که با تفحّص و تتبعّ در کلمات قائلین به اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ عامّ آن، این مطلب به دست می آید که آنها ب

ه شیء با نهی از ه شیء با نهی از قول اوّل یعنی قول به عینیتّ امر بقول اوّل یعنی قول به عینیتّ امر ب  نظر در اصل اقتضاء، در منشأ اقتضاء، اختلاف نظر داشته و در مجموع چهار قول حاصل می شود.نظر در اصل اقتضاء، در منشأ اقتضاء، اختلاف نظر داشته و در مجموع چهار قول حاصل می شود.
گردید و به این نتیجه رسیدیم که چون قول گردید و به این نتیجه رسیدیم که چون قول ضدّ عامّ آن به همراه احتمالات چهار گانه یعنی عینیتّ به لحاظ دلالت، تأثیر، مدلول و مبدأ صدور بیان ضدّ عامّ آن به همراه احتمالات چهار گانه یعنی عینیتّ به لحاظ دلالت، تأثیر، مدلول و مبدأ صدور بیان 

شیء نسبت به نهی از ضدّ عامّ آن قرار شیء نسبت به نهی از ضدّ عامّ آن قرار قول به اقتضاء امر به قول به اقتضاء امر به به عینیتّ امر به شیء با نهی از ضدّ عامّ آن، معنای محصّلی ندارد، لذا نمی تواند منشأ به عینیتّ امر به شیء با نهی از ضدّ عامّ آن، معنای محصّلی ندارد، لذا نمی تواند منشأ 
  در ادامه به بیان اقوال دیگر در مورد منشأ اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ عامّ آن و نقد و بررسی آنها خواهیم پرداخت.در ادامه به بیان اقوال دیگر در مورد منشأ اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ عامّ آن و نقد و بررسی آنها خواهیم پرداخت.  داده شود.داده شود.

  دلالت تضمّنیدلالت تضمّنیقول دوّم: قول دوّم: 
طلب الفعل طلب الفعل »»صیغه امر را ظاهر در وجوب دانسته و وجوب را به معنای ترکیبی صیغه امر را ظاهر در وجوب دانسته و وجوب را به معنای ترکیبی است که است که   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  11مانند صاحب معالممانند صاحب معالماین قول مطابق نظر کسانی این قول مطابق نظر کسانی 

  می دانند.می دانند.« « مع المنع عن الترکمع المنع عن الترک
غه غه نمی تواند منشأ قول به اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ عامّ آن قرار داده شود، زیرا اوّلاً همانطور که در گذشته بیان شد، صینمی تواند منشأ قول به اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ عامّ آن قرار داده شود، زیرا اوّلاً همانطور که در گذشته بیان شد، صی  این قول نیزاین قول نیز

بر وجوب ندارد تا آنکه بر اساس معنای ترکیبی وجوب، به دلالت تضمّنی دلالت بر منع از ترک نماید، بلکه صیغه امر به دلالت بر وجوب ندارد تا آنکه بر اساس معنای ترکیبی وجوب، به دلالت تضمّنی دلالت بر منع از ترک نماید، بلکه صیغه امر به دلالت امر بالوضع دلالت امر بالوضع دلالت 
وضعی دلالت بر طلب فعل داشته و به حکم عقل یا بناء عقلاء دلالت بر وجوب می نماید، لذا دلالت تضمّنی منتفی است، چون دلالت تضمّنی وضعی دلالت بر طلب فعل داشته و به حکم عقل یا بناء عقلاء دلالت بر وجوب می نماید، لذا دلالت تضمّنی منتفی است، چون دلالت تضمّنی 

  و منطوق کلام می باشد؛و منطوق کلام می باشد؛ه از مدلول ه از مدلول برگرفتبرگرفت
طلب طلب و ثانیاً بر فرض پذیرش اینکه صیغه امر بالوضع دلالت بر وجوب نماید، همانطور که در گذشته بیان گردید، وجوب برخوردار از معنای بسیط و ثانیاً بر فرض پذیرش اینکه صیغه امر بالوضع دلالت بر وجوب نماید، همانطور که در گذشته بیان گردید، وجوب برخوردار از معنای بسیط 

دّس، راضی به ترک آن نمی دّس، راضی به ترک آن نمی الفعل بوده و از این جهت با استحباب تفاوتی ندارد و نهایتاً مطلوب به طلب وجوبی، از جمله اموری است که شاع مقالفعل بوده و از این جهت با استحباب تفاوتی ندارد و نهایتاً مطلوب به طلب وجوبی، از جمله اموری است که شاع مق
منشأ اقتضاء امر به شیء نسبت به منع از ترک منشأ اقتضاء امر به شیء نسبت به منع از ترک   ،،دلالت تضمّنیدلالت تضمّنیاینکه اینکه تا تا باشد و این هیچ ربطی به دلالت تضمّنی صیغه امر بر منع از ترک فعل ندارد باشد و این هیچ ربطی به دلالت تضمّنی صیغه امر بر منع از ترک فعل ندارد 

  ..دانسته شوددانسته شود

  دلالت التزامیدلالت التزامیقول سوّم: قول سوّم: 
دارد، به این معنا که درک و تصوّر دارد، به این معنا که درک و تصوّر   نیزنیز  فعلفعل  ترک آنترک آنضدّ عامّ یعنی ضدّ عامّ یعنی دلالت التزامی بر نهی از دلالت التزامی بر نهی از   بالمطابقة دلالت بر طلب فعل دارد،بالمطابقة دلالت بر طلب فعل دارد،  همانطور کههمانطور کهصیغه امر صیغه امر 

  ..را به همراه داردرا به همراه داردفعل فعل درک و تصوّر منع از ترک آن درک و تصوّر منع از ترک آن   یعنی طلب فعل،یعنی طلب فعل،  معنای مطابقی امر بعد از استعمالمعنای مطابقی امر بعد از استعمال
، وجوب می باشد و با تصوّر معنای وجوب ، وجوب می باشد و با تصوّر معنای وجوب معنای مطابقی امرمعنای مطابقی امر: »: »22ن می فرمایندن می فرمایندآآو در مقام استدلال برو در مقام استدلال براین قول را اختیار نموده این قول را اختیار نموده   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»محقّق نائینی محقّق نائینی 

مثل اینکه به محض تصوّر اثنین، دو برابر بودن آن نسبت مثل اینکه به محض تصوّر اثنین، دو برابر بودن آن نسبت واسطه دیگری باشد، واسطه دیگری باشد، بدون اینکه نیاز به بدون اینکه نیاز به فعل نیز تصوّر می شود فعل نیز تصوّر می شود ، معنای منع از ترک آن ، معنای منع از ترک آن فعلفعل

                                           
في العام بمعنی الترك ما علم من أن ماهية الوجوب مركبة من أمرین أحدهما في العام بمعنی الترك ما علم من أن ماهية الوجوب مركبة من أمرین أحدهما   الاقتضاءالاقتضاء    علیعلی  لنالنا  وو»»می فرمایند: می فرمایند:   4646ایشان در معالم الدین و ملاذ المجتهدین، صفحه ایشان در معالم الدین و ملاذ المجتهدین، صفحه   --  11

  «.«.المنع من الترك فصيغة الأمر الدالة علی الوجوب دالة علی النهي عن الترك بالتضمن و ذلك واضحالمنع من الترك فصيغة الأمر الدالة علی الوجوب دالة علی النهي عن الترك بالتضمن و ذلك واضح
دلالت التزامی دلالت التزامی ، در مقام اوّل بحث یعنی ضدّ عامّ بعد از نقد قول به عينيّت و قول به دلالت تضمّنی در صدد تأیيد قول به ، در مقام اوّل بحث یعنی ضدّ عامّ بعد از نقد قول به عينيّت و قول به دلالت تضمّنی در صدد تأیيد قول به 252252، صفحه ، صفحه 11در اجود التقریرات، جلد در اجود التقریرات، جلد ایشان ایشان   --  22

  ..««س تصور الوجوب كافياً في تصور المنع عن الترك فليست ببعيدةس تصور الوجوب كافياً في تصور المنع عن الترك فليست ببعيدةو اما دعوى الدلالة عليه بالالتزام بنحو اللزوم البين بالمعنی الأخص بأن یكون نفو اما دعوى الدلالة عليه بالالتزام بنحو اللزوم البين بالمعنی الأخص بأن یكون نف»»بر آمده و می فرمایند: بر آمده و می فرمایند: 

 86و  86 اره درس:ـشم

------------------ 

 و چهار شنبه شنبهسه   روز:

 

 96/11/1363و  96 تاريخ:

------------------ 

 1338 ثانیربیع ال96و92 مصادف با:
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  الاخصّ، دلالت بر منع از ترک فعلالاخصّ، دلالت بر منع از ترک فعل  ، لذا امر به دلالت التزامی و به نحو لزوم بینّ بالمعنی، لذا امر به دلالت التزامی و به نحو لزوم بینّ بالمعنیددتصوّر می شوتصوّر می شوبدون نیاز به هیچ واسطه دیگری بدون نیاز به هیچ واسطه دیگری نیز نیز   به واحدبه واحد
  «.«.می نمایدمی نماید

دلالت التزامی آن به نحو دلالت التزامی آن به نحو   ،،دلالت التزامی به نحو لزوم بینّ بالمعنی الاخصّ دلالت التزامی به نحو لزوم بینّ بالمعنی الاخصّ   و عدم پذیرشو عدم پذیرش  از مطلب فوقاز مطلب فوق  تنزّلتنزّلبر فرض بر فرض : »: »11ایشان در ادامه می فرمایندایشان در ادامه می فرمایند
و نسبت و نسبت   هم تصوّر شودهم تصوّر شود  منع از ترکمنع از ترکمعنای معنای ، ، شودشودجوب تصوّر جوب تصوّر نمی باشد، زیرا زمانی که معنای مطابقی امر یعنی ونمی باشد، زیرا زمانی که معنای مطابقی امر یعنی و  قابل انکارقابل انکار  بینّ بالمعنی الاعمّ،بینّ بالمعنی الاعمّ،  لزوملزوم

  «.«.معنای منع از ترک واجب نیز تصوّر می گرددمعنای منع از ترک واجب نیز تصوّر می گردد  گردد،گردد،لحاظ لحاظ بین آن دو بین آن دو 
ادّعای دلالت ادّعای دلالت »»می فرمایند: می فرمایند: استاد خود استاد خود در مقام نقد کلام در مقام نقد کلام ین منشأ اقتضاء را نیز نپذیرفته و ین منشأ اقتضاء را نیز نپذیرفته و و لذا او لذا ا  ددششقائل به عدم اقتضا می باقائل به عدم اقتضا می با  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  محقّق خوییمحقّق خویی

  نادرست می باشد؛نادرست می باشد؛چه به نحو لزوم بینّ بالمعنی الاخصّ و چه به نحو لزوم بینّ بالمعنی الاعمّ، چه به نحو لزوم بینّ بالمعنی الاخصّ و چه به نحو لزوم بینّ بالمعنی الاعمّ،   ،،منع از ترکمنع از ترک  بربرالتزامی امر به شیء التزامی امر به شیء 
ترک ترک به به   ییتتاالتفلتفغالباً غافل از ترک آن فعل توسّط مکلفّ بوده و در حین امر، اغالباً غافل از ترک آن فعل توسّط مکلفّ بوده و در حین امر، ایک شیء، یک شیء، ست، چون آمر به ست، چون آمر به نادرست انادرست ابه نحو لزوم بینّ بالمعنی الاخصّ به نحو لزوم بینّ بالمعنی الاخصّ 

به همین جهت هر چند در هنگام صدور امر، انجام فعل را اراده می نماید، ولی نسبت به ترک آن کراهتی ندارد و حال آنکه اگر به همین جهت هر چند در هنگام صدور امر، انجام فعل را اراده می نماید، ولی نسبت به ترک آن کراهتی ندارد و حال آنکه اگر   ،،نداردندارد  فعلفعلآن آن 
ملتفت ترک آن بوده و نسبت ملتفت ترک آن بوده و نسبت باید آمر در حین صدور امر باید آمر در حین صدور امر باشد، باشد،   بالمعنی الاخصّ بالمعنی الاخصّ   ر منع از ترک، به نحو لزوم بینّر منع از ترک، به نحو لزوم بینّبخواهد دلالت التزامی امر به شیء ببخواهد دلالت التزامی امر به شیء ب

  ؛؛22به ترک آن کراهت داشته باشدبه ترک آن کراهت داشته باشد
می می بعد از لحاظ وجوب که فرضاً مدلول مطابقی امر بعد از لحاظ وجوب که فرضاً مدلول مطابقی امر این لزوم در صورتی صحیح است که این لزوم در صورتی صحیح است که است، چون است، چون   نادرستنادرستو امّا به نحو لزوم بینّ بالمعنی الاعمّ و امّا به نحو لزوم بینّ بالمعنی الاعمّ 

نماید، در حالی که عقل و شرع نماید، در حالی که عقل و شرع   آنآن  و منع از ترکو منع از ترک  فعلفعلعقل و یا شرع، حکم به ملازمه بین وجوب عقل و یا شرع، حکم به ملازمه بین وجوب   و لحاظ منع از ترک و لحاظ نسبت میان آنها،و لحاظ منع از ترک و لحاظ نسبت میان آنها،باشد باشد 
  ؛؛33ندارندندارند  ییحکمحکمچنین چنین 
ار وجوب برای فعلی نماید، بدون اینکه منع از ترک آن فعل را اعتبار کند و ار وجوب برای فعلی نماید، بدون اینکه منع از ترک آن فعل را اعتبار کند و ی ندارد، چون در نظر عقل، شارع می تواند اعتبی ندارد، چون در نظر عقل، شارع می تواند اعتبحکمحکمچنین چنین عقل عقل امّا امّا 

ل ل همچنین عقل بین اراده یک فعل و کراهت نسبت به ترک آن فعل، ملازمه ای نمی بیند، زیرا مولی می تواند یک فعل را ارده کند و در عین حاهمچنین عقل بین اراده یک فعل و کراهت نسبت به ترک آن فعل، ملازمه ای نمی بیند، زیرا مولی می تواند یک فعل را ارده کند و در عین حا
  ..44نسبت به ترک آن فعل غافل بوده و کراهت نداشته باشدنسبت به ترک آن فعل غافل بوده و کراهت نداشته باشد

، ، دارنددارندلالتی بر حرمت ترک آن نلالتی بر حرمت ترک آن ندد  داشته و هیچداشته و هیچدلالت بر وجوب دلالت بر وجوب تنها تنها د، د، ننداردار  ندارد، چون ادلهّ ای که دلالت بر وجوب فعلندارد، چون ادلهّ ای که دلالت بر وجوب فعل  ییحکمحکمچنین چنین و امّا شرع و امّا شرع 
هذا هذا اشد و اشد و انحلال حکم واحد به دو حکم می باشد و در نتیجه اگر شخصی عمل واجبی را ترک کند، باید دو عقاب داشته بانحلال حکم واحد به دو حکم می باشد و در نتیجه اگر شخصی عمل واجبی را ترک کند، باید دو عقاب داشته ب  ،،لازمه چنین دلالتیلازمه چنین دلالتی  زیرازیرا

  ..55ممّا لم یلتزم به احدممّا لم یلتزم به احد
نسبت به نسبت به   امر به فعلامر به فعل  اقتضاءاقتضاء  شته و به تعبیری نمی توان دلالت التزامی را منشأشته و به تعبیری نمی توان دلالت التزامی را منشأندانداعامّ عامّ به دلالت التزامی، دلالت بر نهی از ضدّ به دلالت التزامی، دلالت بر نهی از ضدّ   بنا بر این امر به فعل،بنا بر این امر به فعل،

  ..««66آن معرّفی نمودآن معرّفی نمود  عامّ عامّ   نهی از ضدّ نهی از ضدّ 

                                           
  ««و علی تقدیر التنزل عنها فالدلالة الالتزامية باللزوم البين بالمعنی الأعم مما لا إشكال فيها و لا كلامو علی تقدیر التنزل عنها فالدلالة الالتزامية باللزوم البين بالمعنی الأعم مما لا إشكال فيها و لا كلام»»ایشان در ادامه می فرمایند: ایشان در ادامه می فرمایند:   --  11
ء النهي عن تركه ء النهي عن تركه   التحقيق هو: عدم الاقتضاء. و الوجه في ذلك هو ان دعوى استلزام الأمر بشيالتحقيق هو: عدم الاقتضاء. و الوجه في ذلك هو ان دعوى استلزام الأمر بشي  وو»»می فرمایند: می فرمایند: 6464، صفحه ، صفحه 33ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد   --  22

ء و یغفل عن تركه و لا یلتفت إليه أصلا، ليكون كارهاً له فلو كانت الدلالة علی نحو اللزوم البين ء و یغفل عن تركه و لا یلتفت إليه أصلا، ليكون كارهاً له فلو كانت الدلالة علی نحو اللزوم البين   باللزوم البين بالمعنی الأخص واضحة الفساد، ضرورة ان الآمر ربما یأمر بشيباللزوم البين بالمعنی الأخص واضحة الفساد، ضرورة ان الآمر ربما یأمر بشي
  «.«.......  نی الأخص لم یتصور غفلة الآمر عن الترك و عدم التفاته إليه في مورد من المواردنی الأخص لم یتصور غفلة الآمر عن الترك و عدم التفاته إليه في مورد من المواردبالمعبالمع

من من و اما دعوى الدلالة الالتزامية باللزوم البين بالمعنی الأعم فهي أیضا لا یمكن تصدیقها. و ذلك لعدم الدليل عليها لا من العقل و لا و اما دعوى الدلالة الالتزامية باللزوم البين بالمعنی الأعم فهي أیضا لا یمكن تصدیقها. و ذلك لعدم الدليل عليها لا من العقل و لا »»ایشان در ادامه می فرمایند: ایشان در ادامه می فرمایند:   --  33
  «.«.الشرعالشرع

ء و اعتباره حرمة تركه، فان كلا من الوجوب و الحرمة یحتاج ء و اعتباره حرمة تركه، فان كلا من الوجوب و الحرمة یحتاج   اما من ناحية العقل فلأنه لا یحكم بالملازمة بين اعتبار الشارع وجوب شياما من ناحية العقل فلأنه لا یحكم بالملازمة بين اعتبار الشارع وجوب شي»»ایشان در ادامه می فرمایند: ایشان در ادامه می فرمایند:   --  66
ء و كراهة نقيضه، إذ قد یرید الإنسان شيئاً غافلا عن ء و كراهة نقيضه، إذ قد یرید الإنسان شيئاً غافلا عن   إرادة شيإرادة شيإلی اعتبار مستقل و التفكيك بينهما في مقام الاعتبار بمكان من الإمكان، و كذا لا یحكم العقل بالملازمة بين إلی اعتبار مستقل و التفكيك بينهما في مقام الاعتبار بمكان من الإمكان، و كذا لا یحكم العقل بالملازمة بين 

  «.«.......  تركه و غير ملتفت إليه، فكيف یكون كارهاً لهتركه و غير ملتفت إليه، فكيف یكون كارهاً له
ینحل إلی ینحل إلی بداهة ان الحكم الواحد و هو الوجوب في المقام لا بداهة ان الحكم الواحد و هو الوجوب في المقام لا ء لا یدل علی حرمة تركه، ء لا یدل علی حرمة تركه،   وجوب شيوجوب شي  و اما من ناحية الشرع فلان ما دل علیو اما من ناحية الشرع فلان ما دل علی»»  در ادامه می فرمایند:در ادامه می فرمایند:  ایشانایشان  --  55

لا مفسدة في ترك الواجب ليكون لا مفسدة في ترك الواجب ليكون حكمين أحدهما یتعلق بالفعل و الآخر بالترك، ليكون تاركه مستحقاً لعقابين من جهة تركه الواجب و ارتكابه الحرام، و من هنا قلنا انه حكمين أحدهما یتعلق بالفعل و الآخر بالترك، ليكون تاركه مستحقاً لعقابين من جهة تركه الواجب و ارتكابه الحرام، و من هنا قلنا انه 
  ..««......  تركه محرماً، كما انه لا مصلحة في ترك الحرام ليكون واجباتركه محرماً، كما انه لا مصلحة في ترك الحرام ليكون واجبا

  «.«.ء في ذمة المكلف و اعتبار حرمة نقيضه لا عقلا و لا شرعاء في ذمة المكلف و اعتبار حرمة نقيضه لا عقلا و لا شرعا  و قد تحصل من ذلك بشكل واضح انه لا ملازمة بين اعتبار شيو قد تحصل من ذلك بشكل واضح انه لا ملازمة بين اعتبار شي»»ایشان در پایان می فرمایند: ایشان در پایان می فرمایند:   --  44



 ««دام عزهدام عزه»»ـی سبــزواری ـی سبــزواری استـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــاستـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــ«....«....سأله ضدّسأله ضدّمم»»، ، ششمششمخـارج اصـول، ســال خـارج اصـول، ســال 
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  بیان استاد معظّمبیان استاد معظّم
  خالی از مناقشه نیست.خالی از مناقشه نیست.، ، ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  خوییخوییو هم ایراد محققّ و هم ایراد محققّ   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  نائینینائینیهم استدلال محققّ هم استدلال محققّ به نظر می رسد به نظر می رسد 

  ::««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  امّا فرمایش محقّق خوییامّا فرمایش محقّق خویی
ت ت ههااررککبدون اینکه نسبت به ترک آن بدون اینکه نسبت به ترک آن   فعل را اراده می نمایدفعل را اراده می نمایدو تنها انجام و تنها انجام   آمر در هنگام امر به فعل، توجّهی به ترک آن نداشتهآمر در هنگام امر به فعل، توجّهی به ترک آن نداشته»»  ::این که فرمودنداین که فرمودند  اوّلاا اوّلاا 

  در مقام جعلدر مقام جعلآمر آمر هدف هدف از آنجا که از آنجا که بله، بله،   قابل انفکاک نیست.قابل انفکاک نیست.  ،،رک آنرک آننسبت به تنسبت به تاز کراهت از کراهت   چون اراده انجام یک فعل،چون اراده انجام یک فعل،  ، مورد قبول نیست،، مورد قبول نیست،««باشدباشد  داشتهداشته
  نسبت به منع از ترکنسبت به منع از ترکر دیگری ر دیگری نیازی به مظه  نیازی به مظه  در مقام جعل، در مقام جعل، ، به مجرّد جعل امر محققّ می شود، لذا ، به مجرّد جعل امر محققّ می شود، لذا آنآن  ترکترکو کراهت و کراهت فعل فعل اراده انجام اراده انجام   اظهاراظهاریعنی یعنی 

  انجام آن پذیرفته نیستانجام آن پذیرفته نیستده ده کراهت ترک فعل از اراکراهت ترک فعل از اراانفکاک انفکاک   بنا بر اینبنا بر این  وجّه به جعل نهی هم پیدا نمی کند.وجّه به جعل نهی هم پیدا نمی کند.حتیّ تحتیّ ت  بلکهبلکه  نهیی صادر نمی کند ونهیی صادر نمی کند و  دیده ودیده ونن
  آن مورد پذیرش می باشد.آن مورد پذیرش می باشد.ترک ترک   ازازاز جعل نهی از جعل نهی   فعلفعلولی انفکاک جعل امر به  ولی انفکاک جعل امر به  

بر جعل منع از ترک را از طریق دلالت بالمطابقه آن بر بر جعل منع از ترک را از طریق دلالت بالمطابقه آن بر   تزامی، دلالت التزامی امر به فعلتزامی، دلالت التزامی امر به فعلبا استناد به دلالت البا استناد به دلالت القتضاء، در صدد آن است که قتضاء، در صدد آن است که مدّعی امدّعی ا  ثانیاا ثانیاا 
پی پی وجوب فعل دارد و چون تصوّر آن، تصوّر منع از ترک را در وجوب فعل دارد و چون تصوّر آن، تصوّر منع از ترک را در بر بر   ، دلالت، دلالتامر به صورت مطابقیامر به صورت مطابقیبه این صورت که به این صورت که جعل طلب فعل اثبات کند، جعل طلب فعل اثبات کند، 

  نهی از ضدّ عامّ یعنی منع از ترک فهمیده می شود، نهی از ضدّ عامّ یعنی منع از ترک فهمیده می شود، دارد، لذا بدون نیاز به جعل نهی، دارد، لذا بدون نیاز به جعل نهی، 
هیچ ربطی به اقتضاء امر هیچ ربطی به اقتضاء امر   ––و شما هم این را بپذیرید و شما هم این را بپذیرید   --  منفکّ نباشدمنفکّ نباشد  در مرحله نفسانیدر مرحله نفسانی  ،،فعل از کراهت ترک آنفعل از کراهت ترک آنانجام انجام اراده اراده   کهکهبر فرض بر فرض   و حال آنکهو حال آنکه

  ..از ترک ندارداز ترک نداردبه فعل نسبت به نهی از ضدّ عامّ یعنی منع به فعل نسبت به نهی از ضدّ عامّ یعنی منع 
در فرضی در فرضی   ایراداتی که وجود دارد، ایراداتی که وجود دارد،   قطع نظر ازقطع نظر ازبیان نموده اند، با بیان نموده اند، با نادرستی دلالت التزامی به نحو لزوم بینّ بالمعنی الاعمّ نادرستی دلالت التزامی به نحو لزوم بینّ بالمعنی الاعمّ در مورد در مورد آنچه ایشان آنچه ایشان   و ثالثاا و ثالثاا 

ادامه ادامه که در که در   ت التزامی باشد ولی همانطورت التزامی باشد ولی همانطوردلالدلال  لزوم بین دو معنا به نحو لزوم بینّ بالمعنی الاعمّ،لزوم بین دو معنا به نحو لزوم بینّ بالمعنی الاعمّ،دلالت لفظ بر معنای لازم در صورت دلالت لفظ بر معنای لازم در صورت   صحیح است کهصحیح است که
  ..بیان خواهد شد، این دلالت، دلالت التزامی نمی باشدبیان خواهد شد، این دلالت، دلالت التزامی نمی باشد

  ::««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  و امّا فرمایش محقّق نائینیو امّا فرمایش محقّق نائینی
که مدلول امر، که مدلول امر، در صورتی قابل پذیرش است در صورتی قابل پذیرش است بر منع از ترک به نحو لزوم بینّ بالمعنی الاخصّ، بر منع از ترک به نحو لزوم بینّ بالمعنی الاخصّ، به فعل به فعل مبنی بر دلالت التزامی امر مبنی بر دلالت التزامی امر کلام ایشان کلام ایشان   اوّلاا اوّلاا 

به به   ،،فعل است و لزوم یا وجوبفعل است و لزوم یا وجوبه مدلول مطابقی امر، مجرّد طلب ه مدلول مطابقی امر، مجرّد طلب شد کشد کبیان بیان   لکنلکن  وو  لازم بیایدلازم بیایدمنع از ترک منع از ترک   طلب لزومی باشد تا از تصوّر آن، تصوّرطلب لزومی باشد تا از تصوّر آن، تصوّر
  عقل یا عقلاء استفاده می شود.عقل یا عقلاء استفاده می شود.حکم حکم 

  بالوضع و به دلالت مطابقی، دلالت بر نسبت ایقاعیهّ دارد وبالوضع و به دلالت مطابقی، دلالت بر نسبت ایقاعیهّ دارد وامر امر ه ه در مدلول مطابقی امر این است کدر مدلول مطابقی امر این است ک  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  است که نظر محققّ نائینیاست که نظر محققّ نائینی  جالب آنجالب آن
که ایشان بین حکم عقل به ملازمه که ایشان بین حکم عقل به ملازمه به همین جهت به نظر می رسد به همین جهت به نظر می رسد   د.د.نیز مدلول التزامی بوده و لزوم یا وجوب، به حکم عقل ثابت می گردنیز مدلول التزامی بوده و لزوم یا وجوب، به حکم عقل ثابت می گردطلب طلب   حتیّحتیّ
  ..نموده اندنموده انددلالت التزامی خلط دلالت التزامی خلط با با 

ه نحو لزوم بینّ بالمعنی الاخصّ، دلالت التزامی به نحو لزوم بینّ بالمعنی الاعمّ قابل ه نحو لزوم بینّ بالمعنی الاخصّ، دلالت التزامی به نحو لزوم بینّ بالمعنی الاعمّ قابل بب  از دلالت التزامیاز دلالت التزامیتنزّل تنزّل فرض فرض بر بر کلام ایشان که فرمودند کلام ایشان که فرمودند   ثانیاا ثانیاا   وو
تلازم تلازم ، ، معنای لازممعنای لازمانکار نمی باشد، عجیب می باشد، زیرا شرط دلالت التزامی که از جمله دلالات لفظیهّ است، آن است که بین معنای مطابقی لفظ و انکار نمی باشد، عجیب می باشد، زیرا شرط دلالت التزامی که از جمله دلالات لفظیهّ است، آن است که بین معنای مطابقی لفظ و 

  دلالت التزامی کاملًا منتفی است.دلالت التزامی کاملًا منتفی است.بینّ بالمعنی الاعمّ باشد، بینّ بالمعنی الاعمّ باشد، به نحو به نحو نحو بینّ بالمعنی الاخصّ باشد و اگر نحو بینّ بالمعنی الاخصّ باشد و اگر ذهنی به ذهنی به 

  نتیجه نهایینتیجه نهایی
نهی از نهی از قول به دلالت التزامی نیز نمی تواند مانند قول اوّل یعنی عینیتّ و قول دوّم یعنی دلالت تضمّنی، منشأ اقتضاء امر به فعل نسبت به قول به دلالت التزامی نیز نمی تواند مانند قول اوّل یعنی عینیتّ و قول دوّم یعنی دلالت تضمّنی، منشأ اقتضاء امر به فعل نسبت به   ،،بنا بر اینبنا بر این

  منع از ترک باشد.منع از ترک باشد.ضدّ عامّ یعنی ضدّ عامّ یعنی 
 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»


